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گروه هنر: سرنوشــت اجرای «باغ آلبالو» در ایران 
بســیار مفصل و طولانی است و نام های معتبر و 
بزرگی ایــن نمایش نامــه را روی صحنه برده اند. 
در ســال های مختلــف، این نمایش نامه توســط 
مترجمانی مانند بزرگ علوی، ســیمین دانشــور، 
بهــروز تورانــی و ناهیــد کاشــیچی به فارســی 
برگردانده شــده  اســت. نخســتین بار در مراسم 
افتتاحیــه تئاتر شــهر در روز هفتــم بهمن ۱۳۵۱ 
ایــن نمایش بــه کارگردانی آربی آوانســیان و با 
بازی داریوش فرهنگ، سوســن تسلیمی، مهدی 
هاشمی، فهیمه راستکار و پرویز پورحسینی روی 
صحنه رفت. اکبر زنجانپور نیز نخستین بار در سال 
۶۶ و بار دیگر در ســال ۹۵ آن را روی صحنه برد. 
زنجانپــور در گفت وگویی با مهر درباره علاقه اش 
به آثار چخوف گفت: «من به خیلی از نویسندگان 
بــزرگ جهــان ارادت دارم مانند یوجیــن اونیل، 
آرتــور میلر و هنریک ایبســن و همچنین چخوف. 
«بــاغ آلبالو» اولیــن کاری از چخــوف بود که در 
ســال ۶۶ اجرا کردم که در شب دوم اجرا به دلیل 
موشــک باران و اصابت موشــک به نزدیکی تالار 
وحــدت، اجرا تعطیل شــد. ۲۹ ســال از آن زمان 
گذشته است. در این فاصله کارهای دیگر چخوف 
را مانند «مرغ دریایی»، «سه خواهر»، «ایوانف» و 
«دایی وانیا» را به صحنه برده و مجددا به ســراغ 

«باغ آلبالو» آمده ام».
زنده یاد رکن الدین خســروی اما در سال ۱۳۷۱ 
بــاغ آلبالو را بــه اجرا بــرد. آتیلا پســیانی دیگر 
هنرمندی اســت که به ســراغ ایــن نمایش نامه 
محبوب رفت و در ســال ۱۳۹۴ میزبان مخاطبان 
این نمایــش بــود. او در گفت وگویی با ایســنا از 
آرزوی ۴۰ ســاله اش برای کارگردانی این نمایش 
گفــت و افزود: «نزدیک ۴۰ ســال اســت که دلم 
می خواهــد آن را کار کنم. وقتی ســال ۵۱، آربی 

آوانســیان این نمایش را در تئاتر شــهر اجرا کرد، 
مســحور آن شدم و سال ها دلم می خواست آن را 
کار کنم. چندبــار برای اجرایش دورخیز کردم، اما 
نسبت به بعضی کارهای دیگری که می خواستیم 
در گــروه تئاتر «بــازی» کار کنیــم، اولویتش را از 
دســت داد و این چنین بود که اجرای آن به امروز 
افتاد». اما به تازگی قطب الدین صادقی به ســراغ 
این نمایش نامه رفته اســت و بار دیگر مخاطبان 
علاقه مند به این اثر می توانند نظاره گرش باشــند. 
صادقــی که خود متن چخوف را ترجمه کرده، در 
صفحه مجازی اش درباره اجرای جدیدش نوشته 
اســت: «چخوف نمایش نامه نویس بسیار بزرگ و 
جذابی است. او تنها نویسنده ای است که حتی یک 
شــخصیت کامل و مثبت ندارد و بر این باور است 
که انســان هنوز و هیچ گاه نیاموخته است درست 

زندگی کند.
 ژان کلــود کری یــر در مقدمه کتابــی از پیتر 
بــروک نقــل می کنــد که بــراى بروک تئاتر ســه 
قلــه دارد: تراژدی هــاى یونانی، آثار شکســپیر و 
نمایش نامه هــاى چخــوف. شــخصا بــه عنوان 
کارگــردان از تراژدی هاى یونانی و آثار شکســپیر 
فــراوان کار کــرده بــودم؛ ولی از چخــوف نه. تا 
ماه هاى اخیر هرگز فرصتی به دســت نیامده بود 
تــا نمایشــی از او را به صحنه برم و اینک بســیار 
خوشحالم که «باغ آلبالو»ى چخوف را به عنوان 
اولیــن کارگردانی خود در تماشــاخانه شــانو به 
تماشــا می گذارم. اجرایی شــاعرانه، با برداشتی 
نــو و با گروهی بســیار پرشــور و خــلاق و جوان 
که کارکردن بــا آنها انگیــزه کارگردانی را در من 
دوچندان کرد. زینت بخش یگانه کار ما دو تابلوى 
هنرمند نامی برادرم کاک هادى ضیاء الدینی است 
که زیبایی پوســتر و بروشــور نمایش بــاغ آلبالو 

یک سر از اوست».

مسیر پرفرازونشیب «باغ آلبالو»

 پیمان معادی بهترین کارگردان 
جشنواره «بوغازایچی» شد

پیمان معــادی بازیگر  �
و کارگردان ایرانی با فیلم 
عاشــقانه»  یک  «بمــب؛ 
جایزه بهترین کارگردانی را 
«بوغازایچی»  جشنواره  از 
اســتانبول دریافــت کرد.  
جشنواره  دوره  ششــمین 

بین المللی فیلم «بوغازایچی» اســتانبول با مراســم 
اهدای جوایز بــه برندگان هر یک از بخش ها به پایان 
رســید.  پیمان معادی، بازیگر و کارگــردان ایرانی، در 
حالی با فیلــم «بمب؛ یک عاشــقانه» جایزه بهترین 
کارگردانــی را در بخش فیلم های بلنــد بین المللی 
دریافت کــرد که در این بخش پرویز شــهبازی، دیگر 
کارگــردان ایرانی، رئیس هیئــت داوران بود.  معادی 
ضمن ابراز خوشــحالی از دریافت ایــن جایزه گفت: 
خوشــحالم که در شــهر دوست داشــتنی استانبول 
هســتیم، امیدوارم در آینــده بتوانم در این شــهر در 
زمینه فیلم همکاری داشته باشم.  بابک جلالی، دیگر 
کارگردان ایرانی تبار، نیز با فیلم «سرزمین» جایزه ویژه 
هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم «بوغازایچی» 

استانبول را در این بخش دریافت کرد. 

پیام همراهی انجمن پیش کسوتان 
مطبوعات با احمدرضا دالوند

انجمن پیش کســوتان   �
مطبوعات با انتشار پیامی، 
و  بهبــود  آرزوی  ضمــن 
ســلامتی برای احمدرضا 
دالونــد، از همه نهادهای 
صنفی مطبوعاتی و هنری 
این  خواســت که در کنار 

هنرمند و فعال رســانه ای قرار بگیرند. در بخشــی از 
این پیام آمده اســت: «احمدرضا دالوند، تصویرســاز، 
 گرافیست، منتقد و مدیر پیش کسوت هنری مطبوعات 
به دلیل عارضه قلبی و دیابتی در بیمارســتان ســینا 
بستری شده است.  این هنرمند  گرانقدر که مدتی است 
با بیماری دیابت دست به گریبان است و به همین دلیل 
اخیرا پایش زخم شــده است، به توصیه پزشکان باید 
پایش از مچ قطع می شــد. اما به گفته  اســتاد دالوند 
با تلاش و همت پزشــکان و مســئولان درحال حاضر 
جای نگرانی نیســت. گرچه در این روزهای سخت و 
دلگیر مسئولان فرهنگی کشور و هنرمندان و همکاران 
مطبوعاتی از این هنرمند برجسته دلجویی کرده اند، به 
عیادتش رفته اند و برای خدمت به دالوند عزیز تلاش 
کرده اند اما شایسته اســت که همه  نهادهای صنفی 
مطبوعاتی و هنری، دســت در دســت هم ، در کنار او 
قرار گیرند تا قادر باشــد با روحیه ای بهتر این روزهای 

دشوار را سپری کند».

اپرای «برانگیخته» با حضور عقیلی
� گروه هنر: «برانگیخته» 
روایتی عاشقانه از «هفت 
است.   شهر عشق عطار» 
«برانگیختــه»  اپــرای 
دی مــاه امســال در تالار 
بزرگ وزارت کشــور روی 
اپرای  مــی رود.  صحنــه 

برانگیخته که روایتی عاشــقانه از هفت شــهر عشق 
عطار اســت، در هفت پرده و با حضور سالار عقیلی، 
روزبــه بمانــی و روزبــه نعمت اللهــی روی صحنه 
خواهــد رفت که در این اپرا علاوه بر اجرای برخی آثار 
به عنــوان خواننده، نقش آفرینی هایــی را نیز برعهده 
خواهد داشــت. «اپرا» آمیزه ای از موسیقی و نمایش 
است تا حقیقتی به تصویر کشیده شود و از ارزنده ترین 
پدیده های جهان موســیقی است. ازاین رو برای خلق 
آثار اپرایی باید در دو بخش موســیقی و نمایش عالِم 
بود تــا پدیده ای درخور تحســین ایجاد شــود. «اپرا» 
در طول چندین قــرن با تحولات فــراوان، همه گونه 
رویدادها و ســبک های موســیقی را تجربه کرده و به 
تکامل رسیده و مجموعه ای است از هنرهای مختلف، 
اعم از موسیقی، ادبیات، فن بازیگری، حرکات آیینی و 
رقص، طراحی صحنه، دکور و کارگردانی. در سال های 
اخیر تجربیات مختلــف و البته محدودی از این  گونه 
هنری در ایران روی صحنه رفته و اپرای برانگیخته در 
تلاش است با به کارگیری تجربیات و تحقیقات فراوان 
در این زمینه، اجرائی درخور شــأن و بســیار ویژه را با 
حضور بازیگران و ستاره های سرشناس سینمای ایران 

روی صحنه ببرد. 

تعطیلی سینماها از عصر سه شنبه
غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش،  �

با اشاره به تعطیلی سینماها در ایام سوگواری رحلت 
پیامبــر(ص) و شــهادت امام حســن مجتبــی(ع) و 
امام رضــا(ع) گفت: سه شــنبه ۱۵ آبان ماه مصادف با 
۲۷ ماه صفر شــب رحلت حضرت رسول اکرم(ص) 
و شهادت امام حســن مجتبی(ع) سینماهای سراسر 
کشور از ســاعت ۱۷ تعطیل اســت.  وی افزود: البته 
آثــار کمدی در روز سه شــنبه ۱۵ آبان مــاه از صبح تا 
ساعت ۱۷ هم حق نمایش ندارند.  سخنگوی شورای 
صنفی نمایش تأکید کرد: ســینماهای سراســر کشور 
چهارشــنبه ۱۶ آبان ماه و پنجشنبه ۱۷ آبان ماه به طور 
کامل تعطیل هستند.  فرجی در پایان گفت: سینماهای 
سراســر کشــور از روز جمعه ۱۸ آبان مــاه به نمایش

 فیلم ها می پردازند.

زیر آسمان فیروزه اى

نامه ۲۰۰ سینماگر به وزیر ارشاد 
درباره ممیزی فیلم های کوتاه

جمعی از سینماگران فعال در حوزه سینمای کوتاه  �
و بلند در نامه ای به وزیر ارشــاد خواستار جلوگیری از 
روال نظارت غیرمنطقی بر آثار پذیرفته شــده از سوی 
هیئت انتخاب در جشــنواره فیلم کوتاه تهران شدند.   
مهر نوشــت: «انتشــار فهرســت فیلم های داستانی 
راه یافتــه بــه ســی وپنجمین جشــنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهــران و حرف وحدیث هــا درباره حذف 
برخی فیلم های انتخاب شــده از سوی هیئت انتخاب 
توسط شورای ارزشــیابی و نظارت سازمان سینمایی، 
بازتاب های بسیاری در محافل سینمایی و رسانه ای به 
همراه داشت.  در راستای همین بازتاب های انتقادی، 
بیش از ۲۰۰ ســینماگر نامه ای سرگشــاده خطاب به 
ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، 
امضــا کرده اند که در بیــن آنها مدیران ســینمایی و 
فیلم ســازانی از ســینمای بلند داســتانی که سابقه 
فعالیت در سینمای کوتاه را داشته اند نیز حضور دارند. 

در متن این نامه آمده است: 
«جناب آقای ســیدعباس صالحــی؛ وزیر محترم 

فرهنگ و ارشاد اسلامی
با سلام

طی ســالیان، سازمان ســینمایی از فیلم کوتاه که 
بستر فیلم سازی و امید ســینمای کشور است، نه  تنها 
هرگز حمایتی درخور نداشــته  است، بلکه متأسفانه 
هر ســاله اداره ارزشــیابی و نظارت وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی تعدادی از فیلم های کوتاه جشنواره 
فیلم کوتاه تهران را کــه از طرف هیئت انتخاب برای 
حضور در جشنواره انتخاب شده اند، ممیّزی کرده و این 

فیلم ها را از حق دیده شدن و داوری محروم می کند. 
فیلــم کوتــاه عرصه خلاقیــت و نوآوری  اســت 
و متأســفانه در ایــران اکــران عمومیِ گســترده هم 
ندارد، غم انگیز اســت که با وجودِ این شــرایط، با این 
تنگ نظری ها نیز روبه رو می شــود. متأسفانه بسیاری 
از ایــن فیلم هــا هرگز فرصت دیده شــدن در کشــور 
را پیــدا نمی کنند و فیلم ســازی که بــا مصائب زیاد 
فیلمی کوتاه ســاخته فیلمش به فراموشــی سپرده 
می شــود، اما درحالی که با قهر داخلی روبه روســت، 
با تشــویق خارجی مواجه می شود و فیلم های کوتاه 
فیلم ســازان کشــور، همواره در عرصه های داخلی و 
بین المللی افتخارآفرین بوده اند جشنواره فیلم کوتاه 
تهران، فرصت کوتاه و اندکی اســت که فیلم ســازان 
این عرصه بتوانند خود را در آن محک زده و آثارشــان 
را در معــرض دید همکارانشــان قرار دهنــد، اما این 
حداقل هم از آنها دریغ می شود.  از شما می خواهیم 
تــا با قاطعیت جلوی این روال غیرمنطقی را بگیرید و 
اجازه ندهید حق فیلم ســازان جوانی که سرمایه های 

فرهنگی کشورند، پایمال شود. 
به امید اعتلای هرچه بیشترِ سینمای ایران.

مصطفا آل احمــد، بنیامین اثباتــی، فرید احدیان، 
اشــکان احمدی، فاطمه احمدی، غلام رضا احمدی، 
محمــد احمدی نیا، فرشــید اخلاقی، حامــد ادوای، 
ســام ارجمندی، علی ارکیان، رضا اســدی، علی رضا 
اســفندیارنژاد، جمال اســکویی، مرجان اشرفی زاده، 
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رضا آشــفته: دکتر قطب الدین صادقی این روزها در 
تماشاخانه شــانو دارد باغ آلبالوی آنتوان چخوف را 
اجــرا می کند که اجرایی کاملا متفــاوت با آن چیزی 
اســت که تاکنون در تهران اجرا شــده است و این 
به خاطر نوع نگاهی اســت که به امپرسیونیســم یا 
همان ســبک و ســیاق مد نظر چخوف در متن های 
بلندش مشهود اســت. صادقی با یک گروه جوان که 
تحت تعلیم او بوده اند توانســته است به جنبه های 
نوین و در عین حال کارگاهــی و تجربی دامن بزند. 
شــاید دیگران هم پیش از این خواسته اند متفاوت 
باشــند اما این تفاوت ها همواره بــا نقد ونظرهای 
ضد و نقیض همراه بوده  اســت و دکتــر صادقی این 
تفاوت را با حضور جوان تر ها و به حداقل رســاندن 
امکانات اجرا ممکن ساخته است. این خود بهانه ای 
شــد تا درباره این اثر که بارها در تهران اجرا شده و 
دیگر آثــاری که از کارگردانان دیگــر به صحنه آمده 

است  گفت وگویی کنیم.

  انگیزه تان از اجرای باغ آلبالو در شرایط فعلی  �
تئاتر چه می تواند باشد؟

ژان کلود کری یــر مقدمه ای در یکی از کتاب های 
تئاتر پیتر بروک دارد که در آن می نویسد: تئاتر جهان 
ســه قله دارد، یکی تئاتر یونان باســتان، دوم ویلیام 
شکســپیر و سوم چخوف. من بارها آثار یونانی را کار 
کرده ام و از شکسپیر چندین متن را به صحنه آورده ام 
و این بار خواســتم که بــه آرزوی دیگرم که چخوف 
اســت بپردازم. این یک مطلب اما مطلب دوم اینکه 
می خواستم اجرائی را علیه این تئاتر تجاری پول محور 
انجام دهم که مبتنی بر اندیشــه و فرهنگ باشــد. با 
این رویکــرد که تئاتر نباید فراموش شــود و انتخاب 
چخوف با وسوســه زیبایی شناسانه می توانست یک 
پاســخ به این جریان باشد. مطلب ســوم هم اینکه 
نقدی وارد بر آموزش در دانشکده های هنری دارم و 
به همین دلیل آکادمی تئاتر شانو را راه اندازی کرده ام 
کــه بتوانم به بهترین شــکل ممکن بــه هنرجویان 
آموزش بازیگری و کارگردانی بدهم. برای یک ســال 
یک دانشکده ۶۰۰ دانشــجوی تئاتر گرفته است، این 
را قیــاس کنید با تئاتر پاریس که با صدها اجرائی که 
هر شــب دارد کنســرواتوارش هر سال ۶۰ نفر جذب 
می کنــد و این می شــود قیــاس مع الفارقــی که در 
آنجا کیفیت آموزش ملاک اســت و در اینجا کمیت 
اصل آموزش اســت. ما در این آکادمی می خواهیم 
هنرجویــان را بــا اصل تئاتر آشــنا کنیم کــه بدانند 
چگونه باید در تئاتر بــازی و اجرا کنند که این روزها 
جریان های کذب و دروغی که کاملا پول محور هستند 
حاکم بر کلیت تئاتر ما شــده اند و بایــد مقابل اینها 

هم ایستاد. 
  متن باغ آلبالو در ظاهر ســاده است، اما در  �

باطن کلی آدم و قضایــای پیچیده و حرف دارد 
و ایــن هنرجویان که تازه کار هســتند چگونه این 
تحلیل در اختیارشــان قرار گرفته که همه چیز در 

زمان بازی ها برایشان قابل فهم شده باشد؟
من قبل از هر چیز به دنبال آموزش امپرسیونیسم 
بــوده ام که در متن های بلند و به ویــژه در باغ آلبالو 
بســیار چنیــن ســبکی مشــاهده می شــود و در آن 
خواســته ام از ناتورالیســم دقیق تر، زندگی درونی و 
بیرونــی افراد را بفهمند و ایــن را هدف قرار داده ام. 
بنابراین از ابتدا هم به دنبــال این نوع تربیت بوده ام 
که بازیگــران با دســتمایه قرارگرفتن چخوف در این 
آموزش ها به درســتی تفهیم شــوند و این تربیت در 
طــول آموزش ها و تمرین ها به یک اجرای درســت 
تبدیل شــود. اینها باید در سکوت و زندگی درونی و 
به دور از فراموش شــدن ضرباهنــگ زندگی درونی 
بازیگری شان شکل بگیرد و زیربنای کارشان هم هنر 
بازیگری و تئاتر باشد که بعدها این رویکرد را با خود 
به سمت تلویزیون، سینما و تئاتر ببرند. بنابراین ما در 
اجرایمان بیشــتر بر بُعد درونــی و بُعد نمادین تأکید 
می کنیم و ما با برداشــت شاعرانه اجرایمان را شکل 
داده ایم که شاید هیچ کس در ایران این گونه چخوف 

را کار نکرده باشد. 
  یعنــی زاویه دید تــازه ای بــرای اجرایتان  �

یافته اید؟
دقیقــا، ما به پســر غرق شــده و هشت ســاله ای 
می پردازیم کــه کل قصــه را روح او روایت می کند 
و مفهومی شــاعرانه در بســتر اجتماع دارد شــکل 
می گیرد. با یک دکور نمادین و مینی مالیستی و فضای 

شاعرانه بُعد و برداشت تازه ای را ارائه کرده ایم. 
  باید در این حذف اتکای همه چیز به بازیگرها  �

باشد؟
بنابراین برداشــت ما در بازی ها کاملا نو و در اتکای 
به القای فضای کلی اثر که شاعرانه است، خواهد بود. 

  دکور هم بنابــر مینی مالیســتی بودن کار به  �
حداقل ها بسنده کرده است؟

با یک فشــردگی بیش از حد معنا، به اشیا شکل 
کاربردی داده ایم که بشــود این نشانه ها را به شکل 
نمادین ارائه کــرد و از دکورهای اجق وجق اپرایی و 
زرق وبرق های بورژوایی دوری کرده و به کاربرد اشیا، 

لباس، نور و موسیقی بها داده ایم. 
  موسیقی چگونه است؟ �

بسیار درون گرایانه و شاعرانه. 
  تولیدی است؟ �

نــه، انتخابــی اســت، چون مــا هزینه ســاخت 
موســیقی را نداشــته ایم و خــودم ایــن قطعات را 
انتخاب کرده ام که خودش مقابله ای با تولیدات آثار 

پرهزینه باشــد و با حداقل ها همچنــان بتوانیم تئاتر 
تولید کنیــم و از آن حداکثرها را برداشــت کنیم. به 
عمد خواسته ام ضد تئاترهای سرمایه محور، نوکیسه 
و دلالان باشــیم که همگی پول محورند. اگر به تئاتر 
پیتر بروک در پاریس ســر بزنید می بینید که تئاترش 
یک ویرانه اســت و حتی دیــوارش را هم گچ نکرده 
کــه هیچ چیزی مانع از تحقق خود تئاتر نشــود و ما 
هم نظرمان رسیدن به سرچشــمه ها و هنری است 
کــه در آن رابطه گرفتــن با مخاطب اصل و اســاس 
اســت. ما باید از آنچه در تئاتر منجر به دروغ و کذب 
می شــود پرهیز کنیم و برایمان سادگی و سرچشمه 
و ارتبــاط بی واســطه نمادیــن و عاطفــی نمایش 

مهم بوده است. 
  چرا از چهره هــا و افراد حرفه ای اســتفاده  �

نکرده اید؟
به عمــد خواســته ام هیچ چهــره ای در کارمان 
نباشــد. این یــک انتخاب اســت و ما نخواســته ایم 
یک تئاتر پولکی بســازیم و هدفمــان ارائه یک تئاتر 

ارزشمند و جدی است. 
  فکــر می کنــم با آنکه تماشــاخانه شــانو با  �

مدیریــت خودتــان گردانده می شــود، با چنین 
تعریفی دارد مدیریت می شود؟

ما کیسه ندوخته ایم که پول جمع کنیم و ما بیش 
از هــر چیزی داریم به کیفیت اجراها فکر می کنیم و 

همیــن چندی پیش یک اجرا از شــادی جلیلیان در 
شانو داشتیم که با ۳۰ نفر از هنرجویان هنرستان این 
کار را کــرده بودند و با قاطعیــت می گویم که از هر 
کار حرفــه ای دیگری جذاب تر بــود. برای ما کیفیت 
انسانی و نگرش در این تئاترها مهم است و اصلا هم 
بــه نام ها توجه نمی کنیم. مــا نمی خواهیم کارهای 
دروغین و تلاش های ســطحی نگر و آتراکسیون های 
رقص و آوازی را در اینجا به تماشــا بگذاریم. از نظر 
ما تئاتر بخشــی از جهان و هســتی ماست و به بشر 
کمک می کنــد که در نظر، اندیشــه و هنر بکوشــد 
و مــا در این فضا به دنبال گســترش چنین چیزهایی 
هستیم و می خواهیم شهامت داشته باشیم و نسبت 
بــه کیفیت در تئاتر متعهد باشــیم و از ســقوط هنر 

پیشگیری کنیم
  بنابراین کارتان سخت تر هم می شود؟ �

در این شب ها خیلی ها به دیدن باغ آلبالو آمده اند 
و هنــوز هم عده ای هســتند که طرفــدار آثار جدی 
هســتند و اینها دغدغه فرهنگــی در جامعه دارند و 
دلشــان می خواهد همچنان تئاتر در ایران مســتقر 

باشد و همه کاملا تجاری نشود. 
  این جای امیدواری است؟ �

باید از جایی شــروع کرد. هیچ چیزی بدون دقت 
هنــری و بدون آمــوزش باکیفیت در ایــن کار تبدیل 
به اجرا نشــده اســت و ما با تمرین های سخت و با 

یک تعریف درســت از هنر تئاتر درواقع روی صحنه 
آمده ایم. ما به ایــن هنرجویان یاد داده ایم که بدانند 
یک روح انــد در چند بدن و این روحیــه کار گروهی 
است و با احترام و فروتنی و به دور از جاه طلبی های 
مرســوم چنین چیزی ممکن خواهد شد و این چیزی 
نیســت که به راحتی بشــود در این روزگار تعلیمش 

داد. 
  چقدر آموزش دیده اند؟ �

شــش ماه آموزش مبانی بازیگری دیده اند و بعد 
هم از دل آموزش ها به باغ آلبالو رسیده ایم و ضمن 
آمــوزش آکادمیک همه نقش های باغ آلبالو را بازی 
کرده انــد و هم زمان هفت، هشــت مــاه هم تمرین 
کرده ایم که اولین محصولش همین باغ آلبالوست. 

  تنها آموزش داده اید؟ �
 بلــه مبانــی بازیگری بــا خودم بــوده و بعدها 
محمودرضا رحیمــی برای بیان و بهــزاد جاودانفر 

برای بدن به ما پیوسته اند. 
  این روال ادامه می یابد؟ �

بله یک گروه دوم هم داریم که پس از طی کردن 
مقدمات آموزشی وارد فضای انتخاب یک متن دیگر 
می شوند و باز آنها هم نمایشی را به صحنه خواهند 
آورد. البتــه برای گروه اول هــم در نظر داریم که در 
پروسه بازیگری پیشرفته یک متن از برشت را انتخاب 

کنیم و آن را به اجرا برسانیم. 
  چرا بــا آنکه سال هاســت در دانشــگاه ها  �

تئاتــر آموزش می دهید و بارها هــم با گروه های 
دانشــجویی متفــاوت کار کرده اید امــا اینها در 

کنارتان نمانده اند؟
 این خصلت دانشــگاه است که بعدش بازیگران 
بــه رادیو، تلویزیون و ســینما می رونــد و برخی هم 
در تئاتــر فعال می شــوند ولــی در آکادمی هدف ما 
نگه داشــتن اینهاســت که بشــود همچنان در یک 
گروه با هم کارهایی را انجــام داد. بنابراین در اینجا 
نه کســی به دنبــال نمره اســت و نه اســتخدامی 
در میــان اســت و فقــط رابطــه ما بــا تئاتــر دارد 

شکل می گیرد. 
  شما اجرای آربی از باغ آلبالو را دیده اید؟ �

بلــه اتفاقا بــا مرحوم مهین اســکویی و مرحوم 
دکتر آریانپور به دیدنش رفتم که ســه تایی کنار هم 
نشســتیم. آربــی اجرایش خیلی کلاســیک بود و پر 
از تعاریفــی بود که از دیربــاز در مورد چخوف گفته 
می شــد. او مرگ اندیشانه، فضا را سیاه گرفته بود. در 
آن کار بــازی مرحوم خانم فهیمه راســتکار، مهدی 
هاشــمی در نقش فریز، داریــوش فرهنگ در نقش 
گایف و بعد باقر غفاری در نقش لوپاخین را به خاطر 
دارم. همچنین دوست عزیزم صدرالدین زاهد در آن 

بازی می کرد. 
  اجرای زنجانپور در سال ۶۶؟ �

بلــه در تــالار وحدت و بعد از دو، ســه شــب با 
موشــک باران های تهران این اجرا همین طور ماند و 
نتوانســت به تأثیری عمومی تبدیل شــود و این اجرا 

خیلی عاطفی بود. 
  اجرای رکن الدین خسروی؟ �

بله اتفاقا نقدی هم بر آن نوشــتم. خسروی این 
اجرا را خیلــی کودکانه گرفته بــود و نمی دانم چرا 

این گونه شده بود.
  شاید هدفش ابزورد باشد؟ �

نمی دانم! در برابر آن فضای کلاســیک و سنگین 
چرا باید این گونه شاد و کودکانه شده باشد؟

  ایرادش چه بود؟ �
خیلی سیاســی گرفته بــود؛ همه چیز و حتی آن 
مرد مســتی که در پرده دوم گدایی می کند، سیاسی 
شــده بود و پر بود از شعارهای کارگری...  به هرحال 
رکن الدین خســروی کارگردان مهمی است و کارش 

هم برایمان قابل احترام. 
  اجراهای دیگر؟ �

بله برخی بودند که اصلا از پایه اشتباه و مزخرف 
بودند و نمی خواهم نام ببرم چون خیلی از چخوف 

و فضای آثارش دور شده بودند. 
  روبرتو چولی هم از آلمان به جشــنواره فجر  �

یک تئاتر آورده بود؟
بلــه آن را دیــده ام و اتفاقــا این کار و فاوســت 
جزء بهترین کارهای اوســت کــه در تهران هم اجرا 
شــده اند. او درک درستی از چخوف داشت؛ چون نه 
مثل آربی کاملا ســیاه و تلخ بود و نه مثل خســروی 
کاملا شــاد... او کارش تجربی بود و در دو، ســه جا 
کارهای بســیار درستی در میزانســن ها می کرد؛ مثلا 
در صحنــه ای به جای اینکه چهارپایــه را جلو ببرد 
پیانو را جلو می کشــید و با این حرکت بلاهت طبقه 
اشراف را نشان می داد که همان بهتر دچار فروپاشی 
شــوند. باغ آلبالو مثل هملــت می ماند و می توان از 
آن برداشــت های متعدد و متنوعــی کرد و می توان 
آن را با ابتکارهایی اجرا کرد که قدر مســلم ساختار 
نویی داشــته باشــد و ما نیز نه زیاد شاد گرفته ایم و 
نه زیاد اندوهگین و این کار مــان را متفاوت می کند. 
درعین حال شبیه به هیچ یک از کارهایی نیست که در 
تهران اجرا شده اند. چخوف در تمام آثارش قهرمان 
ندارد و فقط دارد می گوید که همه دچار ندانم کاری 
شــده اند و جذابیتش هم همین اســت کــه هر بار 
قشــری را نقد می کند که نمی تواننــد زندگی کنند و 
اصلا دچار توهم سوسیالیســتی نشــده ؛ برخلاف آن 
چیزی که در دوران استالین و پس از آن سعی کردند 
این گونــه چخوف را بــه صحنه بیاورنــد و چخوف 

سخت از این گونه نگاه منتفر است. 

گفت وگو با قطب الدین صادقی، استاد دانشگاه و کارگردان و مترجم

خلاف آمد تئاتر تجاری و پولکی کار کرده ایم
باغ آلبالوی ما متفاوت با تمام آنهایی است که در تهران اجرا شده است
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